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از انفجــار هواپیمــای ۷۵۲ اوکراینــی و مــرگ 
۱۷۶ سرنشــین آن ۱۰ ماه گذشته اســت، اما داغ آن 
هنــوز بر دل ســنگینی می کنــد. غم ازدســت رفتن 
جان هایی بی گناه که همه در اندیشــه آینده ای بهتر 
بودنــد؛ آینده ای که به دلایل مشــخص در مهاجرت 
دســت یافتنی شــده بود، آینده ای که تنها در ۱۰ ثانیه 
خاکســتر شــد. اگرچه مقصران حادثه بازداشــت و 
اکنون برخی به قید وثیقه آزاد شــده اند، جعبه سیاه 
هواپیما خوانده شده و مسیر حقوقی پرداخت دیه به 
بازماندگان در حال ارزیابی است اما این همه اضلاع 

روبیک سرنگونی هواپیمای اوکراینی  نیست.
آیا این روبیک به سادگی قابل حل وفصل است؟

دی،  ماه  تلخی های  بی پایان
دی در چند سال اخیر برای ایرانیان ماه پرحادثه ای 
بوده اســت؛ از پنجم دی ۸۲ که دوســوم جمعیت 
شــهر تاریخی بم زیر آوار زمین لرزه مدفون شــدند  و 
دی ماهی که پلاسکو مقابل چشمان حیرت زده مردم 
در آتش ســوخت و فــرو ریخت و دی مــاه دیگری 
که کشتی ســانچی روی اقیانوســی از آب، در آتش 

سوخت. دی، ماه تلخی های بی پایان است.
دی ۹۸ هــم بی نصیــب از آن همــه حادثه  تلخ 
نبــود؛ البته حادثه ای با ابعــادی بین المللی. بامداد 
جمعه ۱۳ دی ۹۸ بود که خبر ترور ســردار سلیمانی 
رســانه ها را درنوردید، کشــور تا آســتانه درگیری و 
جنگــی تمام عیار بــا آمریکا پیش رفــت، مهم ترین 
و محبوب تریــن فرمانــده نظامی ایران در کشــوری 
دوســت، هــدف حملــه و ترور قــرار گرفتــه بود و 
به ســرعت کشور سیاه پوش او شد.   حالا نوبت انتقام 

و پاســخ دادن به اقدامی غیرقابل گذشــت در قواعد 
بین الملل و اصول اخلاقی و انســانی بود. ســه روز 
بعد از ترور سردار ســلیمانی، در همان ساعت اولیه 
بامداد، نیروی هوافضای ســپاه، به پایگاه عین الاسد 
در اســتان الانبار عراق و پایگاهی در اربیل که محل 
اســتقرار نیروهــای آمریکایی بودند، موشــک هایی 
شــلیک کرد. اما آماده باش بعد از آن شــلیک ها در 

بالاترین سطح ادامه داشت.
از  انتقام  تا  خطای  فاحش

پیش فرض ایــن بود کــه دونالد ترامپ، شــلیک 
موشــک های ایرانی را بی پاســخ نمی گــذارد. یکی از 
دیپلمات های مســئول در پرونده، ســاعت ســه ونیم 
صبح در حیاط وزارت خارجه با ســفیر ســوئیس در 
تهران ملاقات می کند. پیام تهران مشــخص اســت، 
همان که بعدتر رســانه ای هم شد؛ ایران دیگر حمله 
نمی کند ولی اگــر حمله دیگری انجــام دهید، ایران 
شــدیدتر پاســخ می دهد. البته بعدتر هم گفته شــد 
که پیــام محرمانه ای از طریق عمان منتقل شــده که 
ســردار علیرضا افشار، معاون پژوهشی دانشگاه دفاع 
ملی آن  را این گونه روایــت کرد: «آمریکا درپی حمله 
{به عین الاســد} ازطریق عمان پیام فرســتاد که ایران 
اجازه دهد به یک نقطه غیرمســکونی موشک شلیک 
کنیم، اما جمهوری اســلامی پاسخ داد اگر آمریکا هر 
حرکتی انجام دهد، ایران محکم تر پاسخ خواهد داد». 
دو جنگنــده آمریکایی بعد از حمله به عین الاســد به 
ســمت مرزهای غربی و جنوب ایران به راه افتاده بود 

که به نظر می رسد با این پیام ها به آشیانه بازگشتند.
تــا آن  زمــان همه چیز طبــق برنامه انجام شــده 
بــود، اما پدافنــد متحرکی کــه بــرای آماده باش آن 
حادثه منتقل شــده بود، کار دست همه داد. اولین و 
بدیهی ترین اقدام در اســتفاده از ســامانه منتقل شده 
یعنی جهت یابی مجدد آن انجام نشده و کاربر آن طی 
شب آماده باش، بر مبنای جهت جغرافیایی اشتباه در 

حال رصد بوده است. در اولین خطا، کاربر دستگاه، با 
۱۰۵ درجــه اختلاف در حال رصد شــمال جغرافیایی 
موقعیت است. صبح دم هواپیمای اوکراینی از تهران 
به مقصــد کی یف به راه می افتد، ســاعت ۶:۱۹ کاربر 
سامانه موشــکی، هواپیما را به  جای رصد حرکت از 
مســیر فرودگاه امام خمینی از مســیری دیگر ارزیابی 
کرده و تــلاش می کند با مقام مافوقش تماس بگیرد. 
تماس برقرار نمی شود و او ۱۰ ثانیه بعد بدون دریافت 
دســتور مافوق تصمیم به شلیک می گیرد و جان ۱۷۶ 
انسان غیرنظامی که در هیچ کجای این پازل   تقصیری 
نداشتند، گرفته می شــود. از خواندن جعبه سیاه تنها 
۱۴ ثانیــه صوت تیم پرواز ثبت شــده که به نظرشــان 
می رســد چیزی به بدنه هواپیمــا اصابت کرده و آنها 
تصمیم می گیرند به فرودگاه برگردند. طبق بررسی ها، 
موشــک به بدنه هواپیما اصابت نکرده، موشــک در 
نزدیکــی هواپیمــا منفجــر شــده و ترکش هایش به 
بخش های حســاس هواپیما اصابــت کرده و موجب 

سقوط هواپیما شده است.
حالا این پازل چند بُعد دارد: جمهوری اســلامی 

ایران، اوکراین، کانادا و افکار عمومی.
کی یف   احتمالا   راضی  می شود

آنچه تاکنون بین ایران و اوکراین گذشــته، نشــان 
می دهــد که این دو کشــور قصد دارنــد موضوع را 
بین خــود طبق قواعد بین المللــی حل وفصل کنند. 
۱۱ اوکراینــی در این پرواز حضور داشــتند؛ از جمله 
۹ خدمه پــرواز. همچنین هواپیما متعلق به اوکراین 
بوده که ایران باید غرامت آن را پرداخت کند. حضور 
۵۴ کارشــناس اوکراینــی در بازدید اولیــه از صحنه 
حادثه که یک مقام آگاه می گوید حدود ۳۰ نفرشــان 
مأمور اطلاعات و امنیت این کشــور بودند، نشــان از 
تلاش اولیه ایران برای حل وفصل مســئله با اوکراین 
دارد. رفت و برگشت های تیم های کارشناسی به همراه 
دیپلمات ها که آخرین دور آن، هفته گذشته در تهران 

انجام شــد نیز حاکی از همین موضوع است، اما این 
همــه موضوع نیســت. در حالی که کانادا با داشــتن 
حدود ۶۳ کانادایی و برخی دیگر که تابعیت هم زمان 
ایــران و کانادا را داشــتند توجیهــی دارد که ادعای 
بیشتری در این زمینه داشته باشد. نخست وزیر کانادا، 
همان زمان گفت که ۱۳۸ نفر از مســافران قصد سفر 

به کانادا داشتند.
مدعی ای  که  دسترسی  کنسولی  نمی دهد

موضوع پیگیری حادثه هواپیمای اوکراینی توسط 
کانــادا شــرایط پیچیده تری دارد. همیــن که از ۱۷۶ 
سرنشین پرواز، ۱۳۸ نفر آنها راهی اوتاوا بودند اما با 
توقف در مقصدی در میانه راه، نشانه ای از وضعیت 
را در خــود دارد؛ تعداد زیادی ایرانی در این کشــور 
زندگی می کننــد اما برای خدمات کنســولی نیازمند 
تردد به کشــورهای دیگــر هســتند. درحالی که این 
حجــم بالای تردد بین دو کشــور راه اندازی یک خط 
هوایی مســتقیم را توجیه پذیر می کند. موضوعی که 
به واسطه نداشتن ارتباط سیاسی بین دو کشور، عملا 

هیچ گاه به صورت جدی در دستور کار نبوده است.
کانــادا بعد از قطــع رابطه با ایــران در تاریخ ۱۷ 
شهریور ۹۱ اگرچه تحولات سیاسی داخلی را تجربه 
کــرد و اگرچه از دولــت راســت گرای علاقه مند به 
اســرائیل به دولت میانه جاســتین ترودو رســید اما 
هنوز گره رابطه اش با ایران باز نشده است. این کشور، 
قانونی تصویب کرده که براســاس آن دیپلمات های 
ایرانی مصونیت ندارند و دولت ایران نیز به اســتناد 
قواعد بین المللی آن  را خلاف قانون دانســته است. 
اگرچــه چندین دور مذاکره بین معاونان وزیر خارجه 
و تمــاس تلفنی بین وزرای خارجه دو کشــور برقرار 
شــده اما هنوز تحولی در این مورد رخ نداه اســت. 
با ایــن اوصاف، دولــت کانادا به شــکلی در حادثه 
هواپیمــای اوکراینی عمل کرد که کمتر کســی بابت 
ندادن خدمات کنسولی بین اتباع دو کشور، خرده ای 

بــه دولت ترودو گرفت. با اینکــه او بدیهی ترین حق 
اتباع ایرانی و کانادایی را برآورده نکرده است.

آنچه در جمهوری اســلامی در واکنش به حادثه 
هواپیما رخ داده، بازداشــت شــش خاطی بوده که 
ســه نفر از آنها بــا قید وثیقه آزاد شــده اند و ۱۰ نفر 
نیــز تنبیهات دیگری دریافت کرده انــد. در ادامه این 
رونــد نیز ایران اعلام کرده که طبق کنوانســیون های 
بین المللــی خســارت هواپیمــا و دیــه مســافران 
پرداخت می شود. این اقدامات می تواند طبق قواعد 
بین المللی کارهایی باشد که برعهده یک دولت قرار 
گرفته اســت اما این اقدامات به نظر نمی رسد برای 
کانادایی ها کافی باشــد. کانادا با بازکردن یک پرونده 
حقوقی و قضائی در سیســتم قضائی خود به دنبال 
بررســی موضوع به شکل دیگری اســت. بخشی از 
خانواده ها نیز در این حادثه شکایتی علیه ایران ثبت 
کرده اند. این کشــور ادعا می کند که دولت کانادا در 
این حادثه خســارت دیده و دولت ایران باید به کانادا 
خسارت بدهد؛ موضوعی که ازمنظر ایران قابل قبول 
نیست. یکی از مقامات بررسی کننده پرونده می گوید 
که کانــادا باید در قالب چارچوب هــای بین المللی، 
کنوانسیون شیکاگو، قواعد ایکائو و توافقات روی میز 
مذاکره به نتیجه برســد نه اینکــه رویه خود را پیش 
ببرد. در این شرایط، حتی ایران حاضر به پرداخت دیه 
اتباع کانادایی نخواهد بود چون پرداخت دیه مرحله 
نهایــی روند حقوقی قضیه اســت و باید با این روند، 
موضوع تمام شــده باشد نه آنکه هم زمان پرونده ای 
در آن کشــور باز باشد. برخی شــنیده ها حاکی است 
که کانادا به دنبال اثبات تقصیر در ســطحی بالاتر از 

کاربران سامانه  عملیات موشکی است .
افکار عمومــی اما ضلع مهم و مبهــم این پازل 
اســت؛ آیا با پرداخت دیه و خســارت هواپیما، افکار 
عمومــی درباره حادثه تلخ هواپیمای اوکراینی اقناع 

می شود. 

شــرق: مقامات دولت ایران، مثل بســیاری از 
مقامــات دیگر کشــورهای دنیا که بــا آمریکا 
ســر و کار دارند و شاید بیشــتر از سایرین، منتظر 
تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری ایالات 
متحده هســتند که هفته آینده برگزار می شود. 
بســیاری از کشــورها، عملا تعامــلات خود با 
ایالات متحــده را فعلا در حالــت تعلیق قرار 
داده اند تا زمانی که مشخص شود آیا ناچارند با 
رئیس جمهور فعلی، یعنی دونالد ترامپ به کار 
ادامه دهند یا با تغییر مستأجر کاخ سفید، با جو 
بایدنی که همین چهار سال پیش سابقه تعامل 

با او را دارند، کار را پی بگیرند.
امــا فراتــر از ســروصدای بلنــد رقابت 
ریاســت جمهوری، انتخابات دیگــری نیز در 
ایــالات متحــده در جریــان اســت و از میان 
آنها، نتیجه انتخابات ســنای آمریکا نیز مانند 
ریاست جمهوری در روند کار سیاست خارجی 
آمریکا تأثیرگذار خواهــد بود. گمانه زنی های 
بسیاری مطرح شــده درباره اینکه اگر ترامپ 
دوباره رأی بیاورد یا بایدن او را شکست دهد، 
سیاســت آمریکا به چه سمتی پیش خواهد 
رفت، اما اغلب ســناریوهای مطرح شــده در 
شرایطی عملی می شوند که در سنا نیز حزب 

رئیس جمهور آینده اکثریت را به دست بگیرد. 
با دانســتن این موضوع، ترکیب رقابت ســنا 
شایان توجه است. طبق آمارها و تحلیل های 
وب ســایت «فایــو ســرتی ایــت»، از میــان 
پرچمداران مخالفت با ایران در سنای آمریکا، 
آنهایی که ایالتشان امسال انتخابات سنا دارد، 
وضعیت بدی ندارند. از میان پرسروصداترین 
آنها، تام کاتن از آرکانزاس که پیشگام ماجرای 
نامه نوشتن به مقامات ایران در زمان مذاکرات 
و علیه توافق هسته ای بود، بدون اینکه اصلا 
رقیب جدی دموکراتی داشــته باشــد، عملا 
حفظ کرســی خــود را قطعی کرده اســت. 
لیندزی گرم از کارولینای جنوبی که در ســال 
۲۰۱۶ و در رقابت مقدماتی ریاست جمهوری 
حزب جمهوری خــواه، مخالفت بــا ایران و 
برجــام را در میان برجســته ترین مواضعش 
داشــت، البته درگیر رقابتی سخت و تنگاتنگ 
با جیمی هریســون دموکرات است، اما «فایو 
سرتی ایت» شــانس خوب ۷۶ درصدی برای 

حفظ کرسی او قائل است.
ایــن به معنــای حفظ جایــگاه کلی حزب 
متبوع رئیس جمهور فعلی که مخالفت جدی 
با تعامل با ایران دارد، نیســت. برای اینکه سنا 
همراه رئیس جمهور بایدن احتمالی باشد، لازم 

نیســت حتما چهره هایی مانند کاتن از صحنه 
خارج شــوند؛ تنها کافی اســت اکثریت سنا از 
دست جمهوری خواهان به دست دموکرات ها 
برگردد و برای این کار کافی اســت دموکرات ها 
حداقل چهار کرسی به کرسی های خود در سنا 

بیفزایند. فایو سرتی ایت، شانس چنین اتفاقی 
را ۷۴ درصد در مقابل ۲۶ درصد شــانس برای 

جمهوری خواهان توصیف می کند.
در عین حــال، اکثریــت شــکننده ۵۰ – ۵۰ 
کــه به لطــف رأی تساوی شــکن معــاون اول 
رئیس جمهور به ســود دموکرات ها باشــد، تا 
حدی برای سرمایه گذاری قاطع رئیس جمهور، 
در همه زمینه ها و از جمله سیاســت خارجی 
کمی سســت اســت. اگر دموکرات ها فقط به 
لب مرز اکثریت برســند، آن گاه موضع متفاوت 
تنهــا یــک دموکرات کافی اســت تــا بایدن یا 
در تصویــب طرح های مد نظرش به مشــکل 
بخورد یا اساسا ایده های کم دردسرتری را برای 
تصویب به سنا ببرد یا اساسا مثل اوباما، عطای 
بــردن توافق با ایران به ســنا و محکم ترکردن 
بنیان آن را به لقایش ببخشــد. چاک شــومر از 
نیویــورک، رهبر دموکرات ها در ســنا، بنجامین 
کاردین از مریلند، رابرت منندز از نیوجرســی و 
جو مِنشن از ویرجینیای غربی که هیچ کدام هم 

امسال انتخابات ندارند، سناتورهایی هستند که 
پیش تــر در زمینه توافق هســته ای متفاوت با 
دیگر هم حزبی هایشــان موضع گرفته اند و اگر 
هر کــدام از آنها در این مرحلــه و بعد از چهار 
سال ترامپ، همچنان مخالف برجام و تعامل 
با ایران باشند، لااقل در این مسئله، عملا اکثریت 
حزب دموکرات در ســنا را بی اثر می کنند؛ مگر 
اینکه کســانی مثل رند پال جمهوری خواه که 
زمانی پیگیر دیدار بــا محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران، بود، بر خلاف هم حزبی هایشــان 
از دیپلماســی با ایران حمایت کننــد و اثر رأی 
منفــی همتایــان دموکراتشــان را خنثی کنند. 
اگر دموکرات هــا با اکثریت بالاتری ســنا را در 
اختیار بگیرند، شــاید بتوانند از پس هزینه رأی 
منفــی منندزهــا بر بیایند؛ البته ممکن اســت 
تقابــل دوقطبی و شــدید سیاســی حاصل از 
دوران ترامپ، باعــث افزایش وحدت در میان 

دموکرات ها بعد از پس گرفتن قدرت شود.
در هر حال، ایرانی هایی که نتیجه انتخابات 
آمریــکا را در آینده سیاســت خارجی و شــاید 
داخلــی ایــران مؤثر می بیننــد، بایــد در کنار 
کاخ ســفید، انتخابــات کنگره را نیــز زیر نظر 

داشته باشند.

پازل هواپیمای اوکراینی؛ تهران،  کی یف، اوتاوا و افکار عمومی

رئیس جمهور  بعدی آمریکا با  چه مجلسی سراغ سیاست خارجی می رود
ایران و رقابت سناى آمریکا

ادامه از صفحه اول

  چین و انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا

ســفیر چین در آمریــکا آقــای Cui Tiankai در 
مصاحبه ای گفته است: «ما آماده ایم با دولت فعلی 
برای حل مســائل روز در هر نقطــه، هر مکان، امروز 
یا فردا ملاقات داشــته باشــیم. تعاملات و سیاست 
داخلی آمریکا بســیار فراتر از آن چیزی اســت که ما 
بتوانیم بر آن اثر گذاشــته یــا آن را پیش بینی کنیم. 
چین هیچ منفعتی و علاقه ای در ورود به آن ندارد».
بیان این مواضع از زاویه سیســتمی کاملا درست 
اســت. اما از زاویه رفتاری و سلیقه حتما آقای سفیر 

یک فرد را بر دیگری ترجیح خواهد داد.
آمریکا و چین در دوران ترامپ غیر از تخاصم های 
دوجانبــه در اموری مثــل تجارت، ســرمایه گذاری، 
موضــوع تایوان و هنگ کنگ و ســین کیانگ و دریای 
جنوبی چین، در موضوع کنوانســیون تغییر آب و هوا، 
ســازمان تجارت جهانی، همکاری ترانس پاسیفیک 
(Trans Pacific Partnership)، برجــام و ســازمان 
بهداشــت جهانی در سیاســت های جهانــی نیز با 
یکدیگر اصطــکاک و اختلاف داشــتند. برخی از این 
اختلافات د رواقع بر اثر ثقل ناشــی از رشــد اقتصاد 
چین و جابه جایی جهانی قدرت اســت و هرکدام از 
کاندیدا ها که پیروز شوند، چاره ای جز اتخاذ سیاست 
واحــد محدود کردن چین ندارند. بــرای مثال از آغاز 
دولــت ترامپ موضوع تجدید نظــر در زنجیره تولید 
اقلام اســتراتژیک در دســتور کار دولت آمریکا قرار 
گرفته اســت. امتیازات زیادی برای شــرکت هایی که 
تولیــد خــود را از چین خارج یا کارخانــه خود را در 
آمریکا به وجود آورند، در نظر گرفته شــده اســت یا 
تنبیهاتی برای شــرکت هایی که تولید خود را به چین 
منتقل می کنند، مشــخص شده اســت. این سیاست 
دو حزبی آمریکاست و چین باید خود را برای دورانی 
این چنینــی آمــاده کند که توجه صنعــت آمریکا به 
هند، ویتنام، کــره، آمریکای لاتین به قیمت خروج از 
چیــن افزایش یابد. این اقــدام در صنایع الکترونیک 
و اســتراتژیک در اولویــت قرار دارد و ممکن اســت 
به ســایر بخش هایی که اســتراتژیک تشخیص داده 
شــود، گســترش یابد. بنابر این دو حــزب روش های 
متفاوتــی برای تحقق یک هدف متعهد شــده دنبال 
خواهند کرد. ترامپ تلاش کــرد برخی از اروپایی ها 
را از به کارگیری تکنولــوژی چینی دور نگه  دارد. این 

سیاست با بایدن با همان شدت دنبال خواهد شد.
هــر دو حزب، چیــن را در موضــوع هنگ کنگ و 
ســین کیانگ محکوم کرده اند و سیاســت مشابهی را 
دنبال خواهند کرد.جنگ تجــاری با چین نه از زمان 
ترامپ که از زمان کلینتون آغاز شــد. در زمان ترامپ 
به جنــگ تعرفه ها و حمایت از کالاهــا انجامید. در 
ژانویه ۲۰۲۰ برخی از تعرفه ها برداشــته شد ولی از 
دشمنی ها کاسته نشد. اما کسری موازنه تجاری بین 
دو کشور با وجود قول ترامپ در ۲۰۱۶ همچنان باقی 
است. همین وضعیت فشار و تحریم از زمان کلینتون 
به این طرف بوده اســت و هرساله نیز کسری موازنه 

تجاری به ضرر آمریکا تجدید شده است.
زیــرا روابط چیــن و آمریــکا به زندگــی صدها 
میلیون انســان گره خورده اســت و به سادگی قابل 
تغییــر و تحول نیســت. اختلاف چیــن و آمریکا در 
موضوع اپلیکیشــن تیک تاک نشان داد که حتی کاخ 
ســفید با تمام توان هم نمی توانــد هرآنچه بخواهد 
را محقــق کند. بــرای مثال گــروه Haier که یکی از 
بزرگ تریــن شــرکت های تولید لــوازم خانگی چین 
است، بخش لوازم خانگی جنرال الکتریک آمریکا را 
خریداری کرده و هم اکنون مشغول سرمایه گذاری در 
ایالت های مختلف آمریکاســت. البته سرمایه گذاری 
چیــن در آمریــکا از ۴۶٫۵ میلیــارد دلار در ۲۰۱۶ در 
نتیجه جنــگ تجاری به ۵٫۴ میلیــارد دلار در ۲۰۱۸ 

کاهش یافته است.
اکثر کارشناسان چینی بر این موضوع تأکید دارند 
کــه بایــدن و دموکرات ها برای چیــن خطرناک تر از 
ترامپ هستند؛ چون آنها ظرفیت اجماع سازی غربی 
و جهانی دارند و سیاســت های پیچیده تری از ترامپ 
علیه چین دنبال خواهند کرد. این بیشــترین احساس 
خطری اســت که از طرف چینی دربــاره بایدن بیان 

شده است.
اگرچه فعلا کاخ ســفید چین را مایه شــر و فساد 
اصلی جهان می نامد و پمپئو چین را دشمن تاریخی 
آمریکا که دنبال هژمونی مارکسیستی است معرفی 
کرده اســت اما ترامپ برای چین با وجود رفتارهای 
غیر قابل پیش بینــی و منزجرکننده خــود، می تواند از 

چند زاویه ارزش داشته باشد :
از نظر کلی سیاســت های خشن ترامپ و آمریکا 
علیه شــهروندان چینی باعث بــروز انزجار در مردم 
عادی و رشــد ملی گرایی در چین شده است. این به 

نفع حزب کمونیست تمام شده است.
در صــورت انتخــاب در چهار ســال بعد ترامپ 
دیگر به عنوان یک ســرمایه دار بــه چین نگاه خواهد 
کرد که در پایان ریاست جمهوری خود باید به املاک، 
امتیازات و شــرکت های خود برسد؛ بنابراین احتمالا 
کمتر ســعی خواهد کرد که به چین فشــار بیاید که 
در درازمدت به نفع چین محســوب می شود. ترامپ 
۱۲۳ عنــوان تجاری در چین تحــت نام خود به ثبت 

رسانده است.
با همین سیاســت در ۲۰۱۹ بانک دولتی چین سه 
طبقه از برج ترامپ در نیویورک را به رقم گزافی اجاره 
کرده است و در گزارش اخیر نیویورک تایمز شرکت ها 
و چینی های متعددی از امکانات شرکت های ترامپ 
در آمریــکا و کانادا اســتفاده می کنند که شــائبه این 

ساخت و پاخت را افزایش داده است.
بنابر این با یک حســاب ساده چین باید ترجیحش 

ترامپ باشد.

ســیدمحمدهادی موسوی: شــاید در هیچ برهه ای از تاریخ، 
دنیا این چنین منتظر نتایج انتخابات سال ۲۰۲۰ آمریکا نبوده 
اســت. دولت ترامپ در چهار ســال گذشته نظم جهانی را 
بــه هم ریخته و با یک جانبه گرایی، لطمــات زیادی به دیگر 
کشــورها و حتی وجهه جهانی آمریکا زده اســت؛ از این رو 
جهان در انتظار رأی مردم آمریکاســت تا بداند در سال های 

آتی چه تصمیمی باید اتخاذ کند.
در میان کشورهای جهان، برای ما ایرانیان نتیجه انتخابات 
آمریکا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. «ترامپ» با خروج 
از برجام، وضعیت اقتصادی کشــور را متأثر کرده است و هر 

روز نیز حلقــه تحریم ها را تنگ تر می کند. از آن طرف، وعده 
«بایدن» برای بازگشــت به برجام، مردم و مسئولان ایرانی را 

امیدوار به پیروزی او کرده است.
قطعــا انتخــاب مجــدد ترامپ یــا انتخاب بایــدن در 
سرنوشــت کشور ما تغییری اساســی ایجاد خواهد کرد، اما 
نکته مغفول مانده در تحلیل های سیاســی داخلی، نداشتن 
توجه کافــی به انتخابات کنگره ۲۰۲۰ به خصوص انتخابات 

سنای آمریکاســت که همراه با انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار می شــود. انتخابات اخیر ســنا، در حــدود۳۰ ایالت 
آمریکا برگزار خواهد شــد؛ از این رو با توجه به هم زمانی این 
دو انتخابات، چهار سناریو به عنوان نتیجه انتخابات متصور 
اســت؛ «ترامپ- ســنای جمهوری خواه»، «ترامپ- سنای 
دموکرات»، «بایدن- سنای جمهوری خواه» و «بایدن- سنای 
دموکــرات». در حال حاضر، جمهوری خواهان اکثریت ســنا 

را در اختیــار دارند و با توجه به قرعه کشــی انجام شــده 
درباره رأی گیری کرسی های ســنا، آنها اگر بتوانند یکی از 
کرســی های دموکرات ها را از آنِ خود کنند، عملا اکثریت 
خود را تحکیم می بخشــند، امــا دموکرات ها باید حداقل 
چهار کرســی جمهوری خواهــان را از آنِ خــود کنند که 
البته اگر بایدن رئیس جمهور شده و «هریس» معاون اول 
رئیس جمهور شود، به عنوان رئیس سنا، یک رأی به آرای 
دموکرات هــا افزوده شــده و آنها فقط به تصاحب ســه 
کرســی دیگر نیاز دارند. با توجه به جو موجود در آمریکا، 
انگیزه مردم جهت رأی دهی و نظرســنجی های اخیر، به 
نظر می رســد دموکرات ها از اقبــال خوبی برای تصاحب 

اکثریت سنا برخوردار باشند.
اما چرا برای ایران نتیجه انتخابات ســنا از انتخابات 
ریاست جمهوری مهم  تر است؟ احیای برجام مهم ترین 
توقــع ایــران از دولت بعــدی آمریکاســت. بالطبع این 
توقــع از بایــدن بیش از ترامپ اســت؛ چرا کــه برجام 
میــراث دولت اوباما بــود و بایدن نیز قول به بازگشــت 
به برجام با اعمال شــرایطی را داده اســت. اما این تمام 
ماجرا نیســت. برجام گرچه یک قطع نامه شورای امنیت 
به عنــوان تضمین عملی را به همراه دارد، اما در صورت 
عــدم تصویب در کنگره آمریکا، عملا بخش زیادی از آن 
قابل اجرا نیســت. در دولت اوباما به دلیل مشکلاتی که 
دولت دموکرات با ســنای جمهوری خواه داشت، برجام 
به عنوان یک «توافق اجرائی» بدون نیاز به تأیید ســنا به 
اجرا در آمد (گرچه برای بررســی به سنا ارسال شد). اما 
از آنجا که مشــکلات بانکی پاشنه  آشــیل برجام بوده و 
هست، مادامی که دسترســی ایران به دلار برقرار نشود، 
رفع تحریم های بانکی راه گشــا نخواهد بود؛ درحالی که 
دسترســی ایران به دلار و رفــع تحریم های اولیه نیز نیاز 
به تأیید کنگره (مجلس نمایندگان و ســنا) آمریکا دارد. 
قطعــا چنانچه بایدن پیروز انتخابات ریاســت جمهوری 
شود، ولی اکثریت ســنا در اختیار جمهوری خواهان قرار 
گیرد، نه تنها رفع تحریم های اولیه بعید به نظر می رسد، 
بلکه با تصویب قطع نامه هایی، احتمال سنگ اندازی سنا 

در مســیر بازگشــت بایدن به برجام نیز به وجود خواهد 
آمد. همچنان که در زمان اوباما برخی ســناتورها در این 
زمینه تلاش کردند و حتی پیش شرط «به رسمیت شناختن 
اســرائیل از سوی ایران» را شــرط اجرای برجام دانستند 
که در تصویب آن موفق نشــدند، امــا در نهایت دولت 
را مجبور کردند هر ســه ماه «گزارش پایبندی ایران» به 
برجام را ارائه کند که همین، بهانه لازم را به ترامپ داد تا 
به برجام خاتمه دهد. مضافا اینکه بسیاری از شرکت های 
خارجی ریسک ســرمایه گذاری و حضور در ایران در بازه 
ســه مــاه را نمی پذیرفتند و از ترس کارشــکنی دولت و 
کنگره آمریکا در ســه ماه بعد، عطای حضور در ایران را 

به لقایش بخشیدند.
از ایــن رو در صورت شکســت دموکرات ها در کســب 
اکثریت سنا و حتی با پیروزی بایدن هم نمی توان به بهبود 
شرایط و احیای برجام امیدوار بود. چه اینکه حتی با کسب 
اکثریت سنا از سوی دموکرات ها نیز نمی توان تضمین کرد 
که برجام احیا خواهد شــد؛ چراکه در بین دموکرات ها نیز 
سناتورهایی هستند که با برجام مخالف بوده و نسبت به 
ایران عقاید رادیکالی دارند. از این رو ممکن اســت همین 
دموکرات هــا نیز موانع و شــرایطی مانند محدودیت های 
موشــکی و منطقه ای برای ایران را شرط احیای برجام یا 

تصویب لغو تحریم های اولیه بدانند.
در ســناریو دیگر، اگــر ترامپ رئیس جمهور شــده و 
اکثریت سنا از آنِ دموکرات ها شود، آنگاه شرایط بهتری را 
می تواند متصور بود؛ چرا که هم کنگره و هم سنا در اختیار 
دموکرات هاست و ترامپ برای پیشبرد دیدگاه های خود به 
تأیید کنگره آمریکا نیاز دارد. با توجه به وعده های ترامپ 
درباره توافق جامع با ایران، شــاید در این شــرایط بتوان با 
افزایش برخی محدودیت های برجامی، درخواســت لغو 
تحریم های اولیه آمریکا را نیز داشت. اما اگر اکثریت سنا در 
اختیار جمهوری خواهان قرار گیرد و ترامپ رئیس جمهور 
باقــی بماند، احتمال اینکه بتــوان دامنه لغو تحریم ها را 
افزایش داد کم اســت، اما ترامپ توانایی احیای برجام با 

شرایط خود را خواهد داشت.
در پایان می توان گفت نتیجه انتخابات کنگره آمریکا، 
حداقــل برای ایــران، بســیار مهم تر از نتیجــه انتخابات 

ریاست جمهوری این کشور خواهد بود.

کاخ سفید یا کنگره، کدام براى ایران مهم تر است؟

 زینب اسماعیلى سیویرى


